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 به روایت
خانم وولف 

ن در ادبیات ی به کتاب در جستجوی صدای زنا نگاه

کتاب »در 
جست‌وجوی 

صدای زنان 
در ادبیات« 

گزیده‌ای کم 
‌حجم اما 

پرمضمون از 
جستارهای 

انتقادی ویرجینیا 
وولف است. 

این مجموعه، 
خواننده را با 

وجوه‌ مختلف 
اندیشه او درباره 
داستان مدرن، 

هنر نوشتن، 
تجربه روزمره 

و بویژه جایگاه 
زنان در سنت 

ادبی آشنا 
می‌کند

 

 
ویرجینیـــا وولف معمـــولاً با رمان‌هـــای »خانم 
دالووی« و »به‌ســـوی فانوس دریایی« شـــناخته 
می‌شـــود؛ امـــا بخـــش مهمـــی از جایـــگاه او در 
تاریـــخ ادبیات، مدیـــون جســـتارها و نقدهای 
ادبـــی‌اش اســـت. وولـــف در این نوشـــته‌ها نه 
تنها بـــه ارزیابی آثـــار و نویســـندگان می‌پردازد، 
بلکه پرســـش‌هایی بنیادین را مطرح می‌کند: 
چه کســـانی امکان نوشـــتن دارنـــد؟ تجربه چه 
کســـانی در ادبیـــات جـــدی تلقی می‌شـــود؟ و 
نویســـنده بـــرای دســـتیابی بـــه زبـــان و صدای 
مســـتقل خود، نیازمند چه بســـترهایی است؟ 
او در ایـــن متـــون، پیوندی جدانشـــدنی میان 
فـــرم ادبی و عدالـــت اجتماعی برقـــرار می‌کند 
و نشـــان می‌دهد برای تحـــول در ادبیات، ابتدا 
باید شـــرایط مادی و ســـاختارهای ذهنی تولید 
آن را دگرگـــون کـــرد. بـــا این حال، نقـــد وولف 
صرفاً به مقـــولات اجتماعی محـــدود نمی‌ماند 
و در پی واکاوی امکان آفرینش هنری اســـت. از 
نگاه او نویسنده برای خلق اثری زنده و ماندگار، 
باید از تقلیـــد قالب‌های تکـــراری و داوری‌های 
کلیشـــه‌ای فاصلـــه بگیـــرد. وولـــف معتقد بود 
ادبیات نباید فقـــط ظاهر زندگی یعنی اتفاق‌ها، 
مکان‌هـــا و جزئیات بیرونی را نشـــان بدهد. به 
نظر او، بخـــش مهم‌تر زندگی در درون انســـان 
می‌گذرد: در فکرها، خاطره‌ها، احســـاس‌های 
لحظه‌ای و در نکاتی که شاید خیلی زود از ذهن 
عبور کنند. برای همین، نویسنده‌ خوب کسی 
اســـت که بتواند این حرکت‌هـــای ظریف ذهن 
را ثبـــت کنـــد، نـــه اینکـــه فقـــط یک داســـتان 

معمولـــی را تعریف کند.
 وولـــف همچنیـــن نـــگاه تـــازه‌ای بـــه زمـــان در 
داســـتان داشـــته اســـت؛ او معتقد بـــود زمان 
فقـــط آن چیزی نیســـت که با ســـاعت و تقویم 
ســـنجیده می‌شـــود، گاهی یک لحظه‌ کوتاه در 
ذهن انســـان آن‌قـــدر عمیق و مهم اســـت که 
از چنـــد ســـال زندگی عـــادی پررنگ‌تـــر به نظر 
می‌رســـد. ادبیات، از نظر او، باید بتواند همین 
لحظه‌هـــای مهم و درونی را به تصویر بکشـــد. از 
طرف دیگـــر، وولف بـــرای خواننـــده هم نقش 
مهمی قائل اســـت. او بر این بـــاور بود که معنی 
متن فقط همان چیزی نیســـت که نویسنده از 
قبل تعییـــن کرده، بلکه خواننـــده باید با دقت 
و حساســـیت وارد متن شـــود و خودش هم در 
فهم آن شـــریک باشـــد. به همیـــن دلیل، نقد 
ادبی بـــرای وولـــف فقـــط داوری کـــردن نبود، 
بلکـــه نوعی گفت‌وگو بـــا اثر ادبی بـــود. در این 
نگاه، خواندن هم مانند نوشتن، کاری خلاقانه 
اســـت. خواننـــده نبایـــد فقط بـــه دنبـــال پیام 
مســـتقیم یا نتیجه‌گیری قطعی متن باشـــد. او 
باید بـــه لحن، ســـکوت‌ها، تغییر احســـاس‌ها 

اثـــر  ارتبـــاط میـــان بخش‌هـــای مختلـــف   و 
توجـــه کند. گاهـــی معنای اصلی یک داســـتان 
در چیزی پنهان اســـت که گفته نمی‌شـــود، نه 

در جمله‌هایـــی که به‌روشـــنی بیان شـــده‌اند.
کتـــاب »در جســـت‌وجوی صـــدای زنـــان در 
ادبیـــات« نوشـــته ویرجینیا وولـــف و ترجمه 
سید حسام فروزان که در نشر عینک منتشر 
شـــده، گزیده‌ای کـــم ‌حجم امـــا پرمضمون از 
جســـتارهای انتقادی این نویســـنده اســـت. 
این مجموعـــه، خواننده را بـــا وجوه مختلف 
اندیشـــه وولف درباره داســـتان مـــدرن، هنر 
نوشـــتن، تجربه روزمره و بویـــژه جایگاه زنان 
در ســـنت ادبـــی آشـــنا می‌کنـــد. وولـــف در 
ایـــن مقاله‌هـــا به‌خوبـــی نشـــان می‌دهـــد 
کـــه آفرینـــش ادبـــی محصـــول نبـــوغ فردی 
نیســـت؛ بلکه آمـــوزش، امنیـــت اقتصادی، 
برخورداری از زمان، خلوت شـــخصی و رهایی 
نســـبی از محدودیت‌هـــا پیش‌نیازهای مهم 
آن هســـتند. ایـــن کتـــاب صرفاً یـــک گلچین 
ادبـــی نیســـت، بلکـــه تلاشـــی اســـت برای 
نمایـــش کارگاه نویســـندگی ویرجینیا وولف. 
بســـیاری از دغدغه‌هایـــی که وولـــف در این 
جســـتارها مطـــرح کـــرده، همـــان مفاهیمی 
هســـتند کـــه او بعدهـــا در رمان‌هـــای »خانم 
دالووی« و »به ســـوی فانوس دریایـــی« آنها را 
به کمال می‌رســـاند. یکـــی از موضوعات مهم 
در نوشـــته‌های وولـــف، رابطه‌ میـــان زندگی 
خصوصی و زندگی اجتماعی اســـت. او نشان 
می‌دهد احســـاس تنهایی، ترس، خســـتگی 
یا ناتوانی یک فرد، همیشـــه مســـأله‌ای کاملاً 
شخصی نیســـت، بســـیاری از این احساسات 
بـــه شـــرایط اجتماعـــی، جایـــگاه طبقاتـــی و 

محدودیت‌هـــا مربوط می‌شـــوند.
 

»خانم دالووی« یکی از مهم‌تریـــن رمان‌های ویرجینیا وولف، 
نویسنده برجسته انگلیســـی و از آثار شـــاخص ادبیات مدرن 
جهان اســـت. این رمان که ســـال ۱۹۲۵ منتشر شـــده، تنها در 
فاصله یـــک روز روایت می‌شـــود؛ روزی در لندن پس از جنگ 
جهانـــی اول. امـــا وولـــف از دل همیـــن زمان کوتـــاه، جهانی 
گســـترده از خاطره، تنهایی، اضطراب، مـــرگ و معنای زندگی 
می‌ســـازد. این رمان توســـط فرزانه طاهری ترجمه شـــده و در 
انتشـــارات نیلوفر به چاپ رســـیده اســـت. شـــخصیت اصلی 
رمان، کلاریســـا دالووی، زنی از طبقه مرفه جامعه لندن است 
که در آغاز داســـتان از خانـــه بیرون می‌رود تا بـــرای میهمانی 
شـــبانه‌اش گل بخرد. در ظاهر، همه ‌چیز ساده و روزمره است: 
زنـــی در حـــال آماده‌ کردن مقدمـــات یک میهمانـــی، اما رمان 
فقط درباره آن میهمانی نیســـت. وولـــف از این اتفاق پیش پا 
افتاده اســـتفاده می‌کند تا به ذهن شـــخصیت‌ها راه پیدا کند 

و خاطـــرات، ترس‌ها، پشـــیمانی‌ها و احساســـات 
پنهان آنها را آشـــکار کند.

کلاریســـا در مســـیر خیابان‌های لندن بـــا صداها، 
منظره‌هـــا و چهره‌هـــای شـــهر بـــه گذشـــته خود 
برمی‌گـــردد؛ بـــه جوانـــی، عشـــق‌های قدیمـــی، 
انتخاب‌هایـــی کـــه کـــرده و زندگی‌ای کـــه اکنون 
در آن ایســـتاده اســـت. او در ظاهـــر زنـــی موفـــق، 
اجتماعـــی و برخوردار از جایگاه مناســـب طبقاتی 

اســـت، اما در درون خود با پرســـش‌هایی جدی درباره هویت، 
آزادی، انتخاب و معنای زندگی مواجه اســـت. در کنار کلاریسا، 
شـــخصیت مهم دیگری در رمان حضور دارد؛ سپتیموس وارن 
اســـمیت، ســـربازی بازگشـــته از جنگ جهانی اول کـــه دچار 
آســـیب‌های عمیق روانی شـــده اســـت. او نمی‌تواند با جهان 
پیرامـــون خود ارتباطـــی آرام و طبیعی برقـــرار کند و حضورش 
در رمـــان، تصویـــری دردنـــاک از تأثیر جنـــگ بر روان انســـان 
ارائه می‌دهد. ســـپتیموس نماینده نسلی اســـت که از جنگ 
بازگشـــته، اما دیگر قادر نیســـت مانند گذشـــته زندگی کند. 
هرچنـــد زندگـــی او و کلاریســـا ظاهـــراً از هم جداســـت، اما در 

ســـاختار معنایـــی رمان بـــه یکدیگر پیونـــد می‌خورند.
یکـــی از مضمون‌هـــای مهم »خانـــم دالووی«، تنهایی انســـان 
در دل جامعه مدرن اســـت. شـــخصیت‌های رمان در شـــهری 
پرجمعیت زندگـــی می‌کنند، در میهمانی‌ها حاضر می‌شـــوند 
و بـــا دیگـــران گفت‌وگو دارند، امـــا هر یـــک در درون خود تنها 
هســـتند. کلاریســـا نیز بـــا وجود ارتبـــاط اجتماعی گســـترده، 

نوعی فاصلـــه، خلأ و ناآرامـــی درونی را تجربـــه می‌کند. وولف 
بـــا ظرافـــت نشـــان می‌دهـــد کـــه پشـــت ظاهـــر آرام و منظم 
زندگـــی اجتماعی، دنیایـــی پیچیده و آشـــفته از احساســـات 
و پرســـش‌های خامـــوش وجـــود دارد. زمـــان در ایـــن رمـــان 
نقـــش مهمـــی دارد. صدای ســـاعت‌های لندن بارهـــا در متن 
شـــنیده می‌شـــود و گذر بی‌وقفه زندگـــی را یـــادآوری می‌کند. 
شـــخصیت‌ها مدام میان زمان حال و گذشـــته در حرکت‌اند. 
گذشـــته بـــرای آنها تمـــام نشـــده اســـت؛ خاطـــرات جوانی، 
عشـــق‌های از دســـت ‌رفته، تصمیم‌های قدیمی و حســـرت‌ها 
همچنـــان در ذهنشـــان زنده‌انـــد و روی لحظـــه اکنون ســـایه 

می‌اندازند.
اهمیـــت »خانم دالـــووی« در این اســـت که نشـــان می‌دهد 
یـــک روز معمولـــی می‌تواند سرشـــار از معنا باشـــد؛ روزی که 
در ظاهـــر با خریـــد گل و آماده ‌کردن میهمانـــی می‌گذرد، اما 
در باطـــن با خاطـــره، اضطراب، زیبایـــی، تنهایی 
و انـــدوه پیوند خـــورده اســـت. ویرجینیـــا وولف 
در ایـــن رمـــان، زندگی درونـــی انســـان را با دقتی 
کم‌نظیـــر و زبانی روان‌شناســـانه تصویـــر می‌کند. 
»خانم دالووی« فقط داســـتان یـــک زن در لندن 
نیســـت؛ داستان انســـان مدرنی اســـت که میان 
گذشـــته و حال، زندگی و مـــرگ، جمع و تنهایی، 
ظاهر آرام و درون آشـــفته گرفتار شـــده اســـت. از 
همیـــن رو اســـت که ایـــن رمان، با گذشـــت نزدیـــک به یک 
قرن از انتشـــارش، همچنان زنده، خواندنـــی و تأمل‌برانگیز 

باقی مانده اســـت.
از این رمان اقتباس‌های ســـینمایی هم شـــده اســـت. »خانم 
دالووی« - Mrs Dalloway - در سال ۱۹۹۷ به کارگردانی مارلین 
گوریس ســـاخته شـــد. این فیلم اقتباســـی مســـتقیم از رمان 
ویرجینیا وولف اســـت و ســـعی می‌کند همان فضـــای ذهنی، 
خاطره‌هـــا و رفت‌وآمـــد میان گذشـــته و حال را نشـــان دهد. 
»ســـاعت‌ها« -The Hours- فیلـــم دیگری اســـت که در ســـال 
۲۰۰۲ بـــه کارگردانی اســـتیون دالدری و با بـــازی نیکل کیدمن 
ســـاخته شده اســـت. این اثر ســـینمایی، اقتباســـی مستقیم 
از »خانـــم دالووی« نیســـت، بلکه بر اســـاس رمانـــی از مایکل 
کانینگهام ســـاخته شـــده کـــه به‌شـــدت از »خانم دالـــووی« و 
زندگـــی ویرجینیا وولف الهام گرفته اســـت. در »ســـاعت‌ها«، 
ســـه زن در ســـه زمـــان مختلف نشـــان داده می‌شـــوند و یکی 
از خطوط داســـتانی به خـــود ویرجینیا وولف مربوط اســـت.

گفت‌وگوی بی واسطه با ویرجینیا
از همـــان دوران تحصیل زبـــان و ادبیات 
انگلیســـی در دانشـــگاه، علاقـــه خاصی 
نســـبت بـــه ویرجینیـــا وولف پیـــدا کرده 
بـــودم. بـــه نظرم شـــخصیت و آثـــار او با 
دیگـــر نویســـندگان اوایـــل قرن بیســـتم 
متفاوت بـــود. این نویســـنده انگار »آن« 
خاصـــی داشـــت. نوشـــته‌ها و رمان‌های 
او را خوانـــده بودم و وقتی نشـــر عینک، 
مجموعه مقالات و جســـتارهای وولف را 
به من پیشـــنهاد کرد، احســـاس کردم با 
ترجمه مجموعه مقالات و جستارهایش 
می‌توانـــم کاری کنـــم کـــه خواننـــدگان 
فارســـی‌زبان بـــا جنبه‌های دیگـــری از شـــخصیت، ذهنیت و 

طرز فکر این نویســـنده آشـــنا شـــوند.
به نظر مـــن، اهمیت عاطفی کتاب »در جســـت‌و‌جوی صدای 
زنـــان در ادبیـــات« در این اســـت که بی‌واســـطه بـــا ویرجینیا 
وولف به گفت‌وگو می‌نشـــینیم و بدین ســـبب، واســـطه قصه 
و روایت از میان برداشـــته شده اســـت. مهم‌ترین ویژگی این 
کتاب این اســـت کـــه خواننده وارد کارگاه اندیشـــه نویســـنده 
می‌شـــود؛ در نتیجه به این درک می‌رســـد که چـــه تفکراتی در 
ویرجینیا وولف منجر به نوشـــتن کتاب »اتاقـــی از آن خود« یا 

آثار دیگرش شـــده‌ است. 
در ایـــن مقـــالات، ویرجینیایی را می‌بینیم کـــه بی‌محابا راجع 
به موضوعاتی از قبیل رمان، داســـتان، زنان نویســـنده و حتی 
موقعیت اجتماعی و مشـــاغل زنان در آن روزگار نظریه‌پردازی 
می‌کنـــد. در واقـــع بـــا وجه روشـــنفکری وولف بیشـــتر آشـــنا 

می‌شـــویم و بـــا او و آثارش بهتر ارتبـــاط می‌گیریم.
 

تفاوت نگارش کلاسیک و مدرن
کتاب »در جســـت‌و‌جوی صـــدای زنان در ادبیـــات« ویژگی‌‌های 
بســـیاری دارد تا مخاطب امروز را به خود جـــذب ‌کند. در وهله 
اول نام ویرجینیا وولف اســـت که به‌ هر حـــال باعث کنجکاوی 
اهالـــی ادبیات خواهد شـــد. بعـــد از آن فکر می‌کنـــم مجموعه 
جســـتارهای یک نویســـنده مهم، می‌تواند انتخاب خوبی برای 
اهل کتاب باشـــد. مقوله »جستار« در ســـال‌های اخیر در میان 
فارســـی‌زبانان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و مجموعه جستارهای 

متنـــوع و خواندنی نیز به بازار آمده اســـت. 
در نهایـــت، کتاب »در جســـت‌و‌جوی صدای زنـــان در ادبیات« 
می‌تواند بـــرای کتابخوان‌هـــای حرفـــه‌ای و علاقه‌مندان جدی 
ادبیات بســـیار مناســـب باشد. قطعاً دانشـــجویان هنر و ادبیات 
نیز نـــکات خواندنی و کاربردی در این کتـــاب پیدا خواهند کرد. 
به‌خصـــوص برای کســـانی که رمان‌هـــای وولـــف را خوانده‌اند و 
آثـــارش را دوســـت دارند بـــه نوعی ایـــن کتـــاب، تکمیل‌کننده 

مطالعـــات ادبی آنهـــا خواهد بود. 
در عیـــن ‌حـــال، نثـــر کتاب ســـاده و روان اســـت و بـــرای عموم 
خواننـــدگان می‌توانـــد انتخـــاب خوبـــی باشـــد. وولـــف به‌طور 
مشـــخص در ســـه مقاله »نوشـــتار زنانه در داســـتان«، »زنان 
رمان‌نویس« و »زنان و داســـتان« به مســـأله نویســـندگی زنان 

و نقـــش آنها در تاریـــخ ادبیـــات می‌پردازد. 
او بـــه ویژگی‌های نوشـــتار زنانه اشـــاره می‌کند و تفـــاوت آن را 
با نوشـــتار مردانه می‌ســـنجد. وولف به »ســـافو«، شـــاعر روم 
باســـتان و جیـــن آســـتن به‌عنوان نمونـــه نویســـندگان بزرگ 
زن اشـــاره می‌کنـــد که جزئیـــات عالی را با حـــس عالی هنری 

ترکیـــب می‌کنند. 
او نویســـندگان زن را دارای قدرت »تحلیل موشکافانه« و نبوغ 

در تحلیل‌های روانشناســـی می‌داند.
در هـــر صـــورت، بیشـــتر مقـــالات ایـــن کتـــاب و نوشـــته‌های 
ویرجینیـــا وولـــف بـــرای مـــن جذابیت داشـــت، اما جســـتار 
»داســـتان مـــدرن« به ‌نظرم بســـیار جالب‌تر بـــود؛ آنجایی که 
نویســـنده بـــه تفاوت‌های ســـبک نـــگارش کلاســـیک و مدرن 
می‌پـــردازد و از نویســـندگان بزرگـــی مانند هنـــری فیلدینگ، 

تومـــاس هـــاردی و جوزف کنـــراد نـــام می‌برد.
 

استاد کلمات
هـــر ترجمه‌ای چالش‌های خاص خـــود را دارد. ویرجینیا وولف 
اســـتاد کلمات اســـت، بـــرای همیـــن برای مـــن مهم بـــود که 
معنـــا و مفهـــوم واژگان او به بهترین شـــکل به فارســـی منتقل 
شـــود. کلمـــات علاوه بر معنـــا، دارای بـــار تاریخـــی و اجتماعی 
هم هســـتند، پس بایـــد در معادل‌یابی دقـــت فراوانی صورت 
گیـــرد. مثـــاً اگر شـــما به جـــای »مقالـــه« بگذارید »جُســـتار«، 
ســـابقه و زمینه تاریخی متفاوتی را وارد متن نویسنده می‌کنید. 
مهم‌تریـــن چالش من این بود که لحـــن و ریتم درونی جملات 
نویســـنده به‌درســـتی و تمام و کمـــال در زبان مقصد بنشـــیند 
و منتقل شـــود. ایـــن کتاب در میـــان کارهای دیگـــرم، جایگاه 
خیلـــی ویـــژه‌ای دارد، چون به نوعـــی، آغاز دوران تـــازه‌ای برای 

من محســـوب می‌شود. 
مـــن پیش از این، چندیـــن کتاب در حوزه‌هـــای ادبیات کودک 
و نوجـــوان، خودیـــاری و روان‌شناســـی مثبت‌گـــرا بـــه چـــاپ 
رســـانده‌ام، امـــا ترجمه ادبـــی همیشـــه علاقه اصلـــی‌ام بوده 
اســـت. با ویرجینیـــا وولف وارد عرصه‌ای شـــدم که احســـاس 

می‌کنـــم بیـــش از همه بـــه آن تعلق خاطـــر دارم.
بـــه‌ نظرم تأثیـــر ذهن، زبـــان و پیشـــینه مترجـــم در متنی که 
ترجمـــه می‌کند، ناخـــودآگاه اســـت و تا جایی هـــم نمی‌توان 

جلـــوی آن را گرفت. 
اگـــر مترجـــم دیگـــری ایـــن متـــن را ترجمـــه می‌کرد، شـــاید 
انتخاب‌هـــای دیگـــری داشـــت. من معمـــولاً تا حـــدودی که 
معنـــا و منظور نویســـنده فدا نشـــود، ســـعی می‌کنـــم ترجمه 
با دســـتور و ســـاختار زبان فارسی همخوانی داشـــته باشد. از 
اســـتادان بزرگ ترجمه فارســـی این نـــکات را یـــاد گرفته‌ایم؛ 
ترجمه‌ای خوب اســـت که انگار خود نویســـنده به زبان مقصد 

آن را نوشـــته باشد. 
مـــن معمـــولاً ســـعی می‌کنـــم ســـراغ کتاب‌هایـــی بـــروم که 
نادیده گرفته شـــده‌اند و جایشـــان خالی اســـت. خیلی اهل 
گرایش‌هـــای روز یـــا ترجمه آثـــار پرفروش به قصـــد همراهی 
بـــا جریان‌هـــای پرطرفـــدار دنیا نیســـتم. به نظرم بســـیاری از 
آثار مهـــم و خواندنـــی ادبیات معاصـــر چه در حوزه داســـتان 
و چـــه نقد و نظریـــه ادبی هنـــوز ترجمه نشـــده‌اند و خواننده 

فارســـی‌زبان از داشـــتن آنها محروم اســـت. 
همیـــن مجموعـــه مقـــالات ویرجینیـــا وولـــف وقتـــی به من 
پیشـــنهاد شـــد، تعجب کردم که چرا تا به‌ حال ترجمه نشـــده 
بود؟! چـــون وولف، نویســـنده مهم و تأثیرگذاری اســـت و در 

میان خوانندگان فارســـی نیز هـــوادار دارد. 
اگر ناشـــران از ترجمه‌های تکراری کتاب‌های معروف دســـت 
بردارند و به ســـراغ کارهـــای کمتر دیده شـــده بروند، حرکت 

مثبتـــی خواهد بود. 
خوشـــبختانه هنـــوز بعضـــی ناشـــران مثـــل نشـــر عینک هم 
هســـتند کـــه دیـــدگاه فرهنگـــی دارنـــد و از این آثـــار حمایت 
می‌کنند؛ امری که در شـــرایط بســـیار ســـخت نشـــر و پخش 

کشـــورمان واقعاً ارزشـــمند اســـت.

سید حسام 
ن فروزا

مترجم کتاب 
در جست‌و‌جوی 

صدای زنان در 
ادبیات

صدای زنان نویسنده
اندیشـــه وولف در کتاب »در جســـت‌و‌جوی 
صـــدای زنـــان در ادبیات« حـــول محورهایی 
چون نقد، نظریه رمان مدرن و شرایط تولید 

اثر هنـــری تمرکز دارد. 
یکـــی از مهم‌تریـــن آموزه‌هـــای او کـــه در این 
نوشـــته‌ها وجود دارد، مشـــروط بودن خلق 
آثـــار هنـــری بـــه مؤلفه‌هـــای مادی زیســـت 
نویســـنده اســـت؛ او باور دارد که استعداد به 
تنهایـــی تضمین‌کننده نیســـت، مگـــر آنکه 
بـــا ابزارهایـــی همچون امنیـــت ذهنی همراه 
شـــود. وولف در نقد رئالیسم ســـنتی، بویژه 
در جســـتارهایی نظیـــر داســـتان مـــدرن، بر 
ثبـــت واقعیت‌های درونـــی و ادراک‌های گذرا 
به جای پیرنگ‌هـــای خطی و توصیفات صرفاً 

بیرونی تأکیـــد می‌کند. 
بـــرای او، فـــرم ادبـــی بایـــد آیینـــه‌ای وفـــادار 
بـــرای آگاهی انســـان مـــدرن باشـــد. در نگاه 
وولـــف، خواننـــده عنصری منفعل نیســـت، 
بلکه شـــریک بازآفرینی متن است و انتخاب 
قالب جســـتار بـــه او اجـــازه می‌دهد حرکت 
پویـــای ذهن خـــود را در مواجهه بـــا مفاهیم 

فعـــال کند.
وولـــف در ایـــن مقـــالات در بررســـی آثـــار 
و  بـــی  د ا ی  یکـــرد و ر  ، ن ز ن  یســـندگا نو
جامعه‌شـــناختی در پیش گرفتـــه و وضعیت 
زیســـت هـــر نویســـنده را در تاروپـــود متن او 
ردیابـــی می‌کند. او، جین آســـتن را نمونه‌ای 

خـــوب از نویســـنده‌ای می‌دانـــد کـــه بـــدون 
تقلیـــد از الگوهـــا، صدای مســـتقل خـــود را 
پیدا می‌کنـــد. امیلـــی برونته را بـــرای تخیل 
نیرومند و اسطوره‌ای‌اش می‌ستاید؛ او را زنی 
می‌داند کـــه با قـــدرت تخیل خـــود از انزوا و 
محدودیت‌هـــا فراتـــر رفتـــه و جهانـــی پهناور 

خلـــق کرده اســـت. 
شـــارلوت برونته از نظر او نویســـنده‌ای پرشور 
اما آســـیب‌دیده اســـت. به‌زعم وولف، خشم 
و رنـــج ناشـــی از زندگـــی‌اش مســـتقیماً بـــه 
ســـاختار هنـــری آثار او نفـــوذ کـــرده و تعادل 
زیبایی‌شـــناختی متن‌هایش را تحت‌الشعاع 
قـــرار داده اســـت. دوروتـــی ریچاردســـون را 
نویســـنده‌ای پیشـــگام در مدرنیسم و جریان 
ســـیال ذهـــن می‌دانـــد کـــه تـــاش او بـــرای 
ثبت لایه‌هـــای درونـــی زنانـــه را ارج می‌نهد، 
اگرچـــه نـــگاه نهایی‌اش بـــا نوعـــی احتیاط 

زیبایی‌شـــناختی همراه اســـت.
 

چگونه خواننده بهتری باشیم؟
وولـــف در این مقـــالات تعارف نـــدارد و رک و 
پوســـت‌کنده حـــرف خـــود را می‌زنـــد. او به 
راحتـــی ســـنت‌های ادبـــی زمـــان خـــودش 
را نقـــد می‌کنـــد و می‌گویـــد چـــرا آنهـــا دیگر 

کارآمد نیســـتند. 
وولـــف در این کتاب ادبیـــات را جدا از زندگی 
نمی‌بیند و یکـــی از بهترین بخش‌های کتاب 
این اســـت که به مخاطب می‌آمـــوزد چگونه 

خواننـــده بهتری باشـــد، چطور بـــا کتاب‌ها 
مواجـــه شـــود تا بیشـــترین لذت و معنـــا را از 

بگیرد.  آنها 
وولف وقتی دربـــاره ادبیات صحبت می‌کند، 
مـــدام به نویســـندگان کلاســـیک انگلیســـی 
مثـــل جیـــن آســـتن، خواهـــران برونتـــه یـــا 
شکســـپیر رجوع می‌کند. اگر خواننده با این 
نویســـندگان و آثارشان آشـــنا نباشد، ممکن 
اســـت در بعضی بخش‌ها احســـاس کند که 
از موضـــوع عقب مانده یا متوجه نشـــود چرا 
وولف دارد آن نویســـنده را نقـــد می‌کند. این 
کتاب مجموعه‌ای از مقالات مختلف اســـت 
کـــه در زمان‌های گوناگون نوشـــته شـــده‌اند 
بـــرای همین انســـجام یک رمـــان را نـــدارد و 
نویســـنده دائماً از موضوعی به موضوع دیگر 
می‌پـــرد، گاهی خواننده این احســـاس را دارد 
که بعضی بحث‌هـــا نیمه‌کاره رها شـــده‌اند یا 

هستند. تکراری 
کتـــاب »در جســـت‌و‌جوی صـــدای زنـــان در 
ادبیـــات« یک گزیده اســـت و تمـــام مقالات 
وولـــف در آن وجـــود ندارد. برای آن دســـته از 
افرادی کـــه می‌خواهند به صـــورت تخصصی 
روی آثار و مقالات وولف کار کنند، این کتاب 
کافی نیســـت. بعضـــی از نقدهـــای وولف نیز 
مربوط به وضعیت نشـــر و نویســـندگی در 100 
ســـال پیش انگلستان اســـت، برای خواننده‌ 
امـــروزی، بعضی از ایـــن مثال‌هـــا و جزئیات 
تاریخی، کمی دور از ذهن به نظر می‌رســـند.

بهار خسروی
گروه کتاب 

ن ن ز نویسندگا

آدلایـــن ویرجینیـــا وولـــف، ‌زاده ۲۵ ژانویه ۱۸۸۲ 
رمـــان نویـــس، مقالـــه نویـــس، ناشـــر و منتقد 
بـــود. او از جوانـــی دیدگاه‌های ادبـــی خود را که 
متمایل به شـــیوه‌های بدیع نویسندگانی چون 
جیمز جویس، هنری جیمز و مارســـل پروست 
بـــود، در مطبوعـــات بـــه چاپ می‌رســـاند. بین 
ســـال‌های ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۱، موفق شد در دانشکده 
زنـــان کالج ســـلطنتی لنـــدن درس‌هایـــی را در 
زبان یونانی، لاتیـــن، آلمانی و تاریـــخ بگذراند. 
ســـال ۱۹۰۴ ویرجینیـــا وولـــف بـــه خانـــه‌ای در 
میدان گوردون در منطقه بلومزبری نقل مکان 
کـــرد. در آنجـــا بود که گروه موســـوم بـــه حلقه 
بلومزبری تشکیل شد؛ حلقه‌ای از نویسندگان، 
هنرمندان و متفکران کـــه در دهه‌های ابتدایی 

قرن بیســـتم کار و زندگی می‌کردند 
و برای مطالعه، مباحثه و معاشـــرت 

گرد هـــم می‌آمدند.
ویرجینیـــا کـــه مدت‌هـــا بـــود خود 
را نویســـنده می‌دانســـت، در ســـال 
۱۹۰۵ شـــروع به نوشـــتن در ســـتون 
کوچکـــی در ضمیمه ادبـــی روزنامه 
»تایمـــز« کرد. ۳۰ ســـاله بـــود و هنوز 

کتابـــی منتشـــر نکـــرده بـــود، اگرچـــه مدت‌ها 
بود روی رمان »ســـفر خـــارج« کار می‌کرد. برادر 
ناتنـــی‌اش پذیرفـــت این رمـــان را منتشـــر کند 
و کتاب در نهایت در ســـال ۱۹۱۵ منتشـــر شـــد. 
در ســـال ۱۹۱۷ و پس از پشـــت ســـر گذاشـــتن 
یک دوره جنون شـــدید، یک دســـتگاه چاپ در 
محل اقامت او و همســـرش نصب شـــد. نشریه 
»هـــوگارث« که بعدهـــا جزو مجـــات برتر لندن 
شـــد، از همیـــن خانه شـــروع به فعالیـــت کرد. 
در همیـــن دوران بـــود که رمان »شـــب و روز« را 
آغـــاز کرد و آن را در ســـال ۱۹۱۸ به پایان رســـاند 
و سال ۱۹۱۹ منتشـــرش کرد. سال ۱۹۲۰ نوشتن 
رمان »اتـــاق جیکوب« را آغاز کرد، همان ســـال 
آن را به پایان رســـاند و دو سال بعد در انتشارات 
خـــود به نام »هـــوگارث وولفز« منتشـــرش کرد. 
ســـال ۱۹۲۳، رمـــان »خانـــم دالووی« را شـــروع 

کرد و ســـال ۱۹۲۵ آن را منتشـــر کـــرد. در همین 
ســـال در حال کار روی کتاب »به ســـوی فانوس 
دریایـــی« هـــم بـــود. »ارلانـــدو« زندگینامه یک 
زن و مـــرد و ادای احتـــرام ویرجینیا به دوســـتی 
نزدیکش با ویتا ســـاکویل وســـت بود، اثری که 
به ســـرعت در فاصلـــه ســـال‌های 1928- 1927 
نوشـــته و در نهایت در اکتبر 1928 منتشر شد. 
کتـــاب »موج‌ها« نیز در ســـال‌های 1930 تا 1931 
نوشته و بازنویسی شـــد و در اکتبر 1931 منتشر 
شـــد. اما پیش از آن نگارش کتـــاب »فلاش« را 
شـــروع کرده بود؛ داستان سگ خانگی الیزابت 
بـــارت براونینگ کـــه موفق بود. در ســـال 1932 
شـــروع بـــه کار روی اثری کـــرد کـــه در نهایت با 

نام »ســـال‌ها« منتشـــر شد.
از وولـــف آثـــار کوتـــاه‌ و دو مجموعه 
کتاب »خواننده معمولـــی« و »اتاقی 
از آن خـــود« نیـــز بـــه چاپ رســـیده 
اســـت. پس از مرگ دوســـتش راجر 
فـــرای تصمیم گرفـــت زندگی‌نامه‌ او 
را به رشـــته تحریر در بیـــاورد اما ابتلا 
به بیماری در ســـال 1936 این پروژه 
را بـــه تأخیـــر انداخـــت. ویرجینیا در 
اواخر همان ســـال به جـــای ادامـــه زندگی‌نامه 
فـــرای، نـــگارش جســـتار طولانی »ســـه‌گینه« را 
شـــروع کرد، که در ســـال 1938 منتشر شد. در 
همین دوران و در ســـال 1937 نیز اثر »سال‌ها« 
منتشـــر شـــد، زمانی که مجدداً کار روی نوشتن 
زندگی‌نامه‌ فـــرای را آغاز کرده بـــود. زندگی‌نامه 
راجـــر فرای در تابســـتان 1940 منتشـــر شـــد. او 
پـــس از آن، نگارش اثـــر »در میـــان نقش‌ها« را 
آغاز کـــرد و آن را در فوریه 1941 به پایان رســـاند. 
ویرجینیا وولـــف طی جنگ‌هـــای جهانی اول و 
دوم بســـیاری از دوستان خود را از دست داد که 
باعث افسردگی شدید او شـــد. با پایان نگارش 
کتـــاب »در میـــان نقش‌هـــا« بود کـــه وضعیت 
روانـــی‌اش به طرز وحشـــتناکی رو بـــه وخامت 
رفـــت، تـــا جایی کـــه دیگـــر قادر بـــه مبـــارزه و 
سرکوب حالات جنون و مالیخولیایی‌اش نبود.
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